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مروری بر رمان «داها» نوشته هاکان گوندای
متاستاز رنج

وقتی از شــهری بی خاطره ســخن گفته می شود به این 
معناست که خیابان های شهر برای عابرانی که از آنجا عبور 
می کنند، گذشــته ای را تداعی نمی کند، گویی شهر گذشته ای 
ندارد تا آن را به عابر در حال گذر یادآوری کند. در این شرایط 
با شــهری ناآشــنا و به یک تعبیر انتزاعی روبه رو می شویم، 
شهری بی خاطره که می کوشد به رغم گذشته ای که ندارد به 

حیات خود ادامه دهد.
پطرزبــورگ، نمونه ای از شــهری انتزاعی اســت. تمامی 
تلاش پطر کبیــر (۱۷۲۵-۱۶۷۲) - ســازنده پطرزبورگ- آن 
بود که شــهری بی خاطره بســازد تا از شَــر شــهر قدیمی و 
پرخاطره مســکو خلاص شــود. برای این کار کوشــیده بود 
معماران و مهندســان خارجی را از انگلستان، فرانسه، هلند 
و ایتالیا به کشــور روســیه وارد کند تا چنان شهری را بسازند 
که جای مســکو را بگیرد و پایتخت روســیه شــود. ایده پطر 
کبیر، علی رغم خواســت وی ایــده ای انقلابی بود که بعدها 
- در قــرن بعد- راهنمــای انقلابیونی قرار گرفــت. آنها نیز 
می خواســتند بنای تازه و نوینی را نه در مقیاس شــهر بلکه 

این بار در مقیاس کشوری مانند روسیه بسازند.*
«شــهر انتزاعی» را می توان «شــهر بی خاطره» یا «شهر 
بی آســمان» در نظر گرفت. منظور از شهر بی آسمان، شهری 

اســت متنوع که پیوند ارگانیک میان «اکنون» و «گذشته» یا 
به تعبیر ســمبولیک «زمین» و «آســمان» را از دست داده و 
به حال تعلیق قرار گرفته اســت. «شــهر بی آسمان»، عنوان 
رمانی مشــهور از امیرحسن چهل تن اســت که ماجرای آن 
به فردی معلق به نام کرامــت برمی گردد که به چیزی باور 
ندارد و هر بار بســته به شــرایط به رنگی درمی آید. کرامت 
لمپن است و این مهم ترین خصیصه اوست، خصوصیتی که 
با آن بزرگ شده است. لمپنیسم به عنوان پدیده ای اجتماعی 
در اصل فاقد تعین اجتماعی اســت و منشأ تحول نمی شود، 
امــا این به آن معنا نیســت که بر رویدادهــا و تحولات تأثیر 
نمی گذارد، بلکه برعکس گاه تأثیرات تعیین کننده می گذارد، 
زیرا لمپن ماجراجویی اســت که اگرچه در ابتدا در حاشــیه 
اســت اما در حاشیه باقی نمی ماند و می کوشد به هر ترتیب 
خود را بالا بکشــد و فقر و محرومیت گذشــته اش را جبران 
کند. آنچه در لمپنیســم کاملا مشهود است، بی باوری به هر 
چیزی جز قدرت یا به تعبیر کرامت زور بازو است؛ بنابراین از 
نظر یک لمپن فرقی نمی کند چه چیز خوب یا بد است، آنچه 
برایش مهم اســت سودی اســت که نصیبش می شود و او 
این سود را در هماهنگی با قدرت حاکم جست وجو می کند، 
بدین ســان لمپنیســم به یک تعبیر فاقد فکر، خرد و به طور 
کلی قانون گریز و گاه ضد قانون اســت. او خود را عین قانون 
می داند، درست همان طورکه کرامت می گوید «قانون جلوی 

روت ایستاده و من خودم قانونم».۱
پدیــده شــهر در ادبیات جایگاهــی مهــم دارد و مأمن 
شــخصیت هایی اســت که تنها در آنجا نمود پیدا می کنند. 
بدون مکانی به نام شــهر، تصور بســیاری از متن های ادبی 

ناممکن اســت و به همین دلیل بسیاری از شهرها را تنها در 
لابه لای آثار نویســندگان می توان به خاطر آورد، مانند شهر 
رم در داستان های آلبرتو موراویا یا شهر دوبلین در «اولیسِ» 
جویس. درباره جویس مشهور است که گفته بود «من قصد 
دارم چنان تصویری از دوبلین ارائه دهم که اگر دوبلین روزی 
در اثر زلزله از بین رفت، بشود براساس رمان من آن را دوباره 

کشف کرد».
اما تهران شــهری متفاوت یــا چنان که گفته می شــود، 
شهری انتزاعی اســت. مقصود از «شــهر انتزاعی»، شهری 
اســت که در بســتر روندی اجتماعی که می توانست به طور 
ارگانیک-طبیعــی- به شــهر منتهی شــود، شــکل نگرفته، 
بلکه ذیل نوســازی از بالا آن هم با ساخت وســازهای پیاپی 
در زمان های کوتاه ســاخته شده است. چنین روند تخریب و 
بازسازی مدام در هر حال مانع از شکل گیری خاطره می شود، 
زیرا گذشــته ای که دائم در معرض بازسازی قرار می گیرد به 
خاطره بدل نمی شــود و شهروند خود را در نسبتی ملموس 
با گذشته و اکنون شهر پیدا نمی کند. به بیانی دیگر با شهر و 
محله های آن احســاس نزدیکی و آشنایی مسبوق به سابقه 

نمی کند.
«تهران شــهر بی آســمان» از یــک منظر کــدورت میان 
شــهروند با شهر ناآشنا - بی آســمان- است و در اصل بیان 
گسســت در رابطه تقابل میان دو طرف ماجراســت و اتفاقا 
در دل چنین گسســتی است که لمپنیســم به وجود می آید 
و رشــد می کند. لمپن همچون دالی شــناور و بی هویت در 
آســمان بی خاطره شهر پرسه می زند و هر بار در حال وهوای 
متناســب با موقعیت خویش می کوشــد خود را در مســیر 

هرم قدرتــی قرار دهد که قدرتمندانه بــر او فرمان می راند، 
همچنان که خود در حلقه ای پایین تر به نوچه های زیردست 
خود فرمان می دهد تا در پی بندوبســت با قدرت خود را بالا 
بکشــد. کرامت در چارچوب چنین مناســباتی است که خود 
را بالا می کشــد. او نمونه تیپیک از لمپنی اســت که توانسته 
در مســیر وقایع و اتفاقات پیش رو قرار بگیرد و با اســتفاده 
از توانایی شــخصی- فیزیکی و روابطی کــه در طی حادثه 
شکل می گیرد، از حاشیه نشینی در شهر به خانه ای بزرگ در 
زعفرانیه نقل مکان کند، تا با همســر جوان خود روزگار را به 
خوشــی سپری کند. اما روزگار به خوشی سپری نمی شود. او 
به گذشته ای فکر می کند که نمی تواند از آن خلاصی پیدا کند 
و همین طور به اکنون که نمی تواند خود را با آن تطبیق دهد.

کرامت اما همه ماجرای داستان نیست، «شهر» یک طرف 
دیگر ماجراســت. تهران در این رمان نقشــی دوســویه بازی 
می کند: از یک سو جایی است که شخصیت های داستانی در 
آنجــا ایفای نقش می کنند و از ســوی دیگر تهران را می توان 
یکی از شــخصیت های اصلی این رمان به شمار آورد. تهران 
شخصی است که دائم در معرض شخم زنی روح و روان قرار 
می گیرد،  این روند تلاشی و بازسازی در روح و روان شهر تأثیر 

گذاشته تا فرصت برای تأمل و یادآوری از شهر سلب شود.
پی نوشت ها:

* ایده «ســاختن» بنای نو بر خرابه های نظم کهن، راهنمای 
انقلابیــون در اکتبــر ۱۹۱۷ بــود کــه آن را در شــعرهای 
مایاکوفســکی مشــاهده می کنیم، با این تفاوت که خواست 

آنان برخلاف پطر کبیر تصور نوسازی از پایین جامعه بود.
۱. تهران شهر بی آسمان، امیرحسن چهل تن، انتشارات نگاه

«یکاترینا»: سرنوشت تراژیک تنها وزیر زن شوروی
کمونیست طردشده

شرق: «یکاترینا» نوشته ناتالیا کارنیوا، روایتی از سرگذشت واقعی کاترینا فورتسوا، تنها وزیر 
زن دوران شــوروی است، اما این کتاب فراتر از یک زندگی نامه فردی است چراکه در حین 
روایت سرنوشت کاترینا، بخشــی از مهم ترین دوران تاریخ جهان را نیز به تصویر می کشد. 
کتاب از اوت ۱۹۱۴ آغاز می شود، روزگاری که آتش جنگ جهانی اول شعله ور شد و صدای 
ترانه های حماســی سراسر شوروی را پر کرده و همه به این خیال بودند که «با سه شماره 
کار آلمان ها را می ســازند و جنگ تمام می شود». کاترینا که آن زمان دوران کودکی خود را 
ســپری می کرد، در معیتِ مادرش که در انتظار تولد فرزنــد دوم خود بود، پدرش را برای 
اعــزام به جبهه های نبرد بدرقه کرد. «در جبهه های جنگ روســیه، افراد زیادی جان خود 
را از دســت می دادند. روسیه در مقابل دشمن خود آلمان و در مقابل متحدانش انگلیس 
و فرانســه، یک کشور عقب مانده بود. کاپیتالیسم تازه در کشور در حال شکل گرفتن بود. در 
کارخانه ها و کارگاه ها فقط تجهیزات فرســوده و قدیمی به چشــم می خورد» و به روایت 
ژنرال هــای ارتش روســیه در آن زمان نه مهمات کافی در کار بود و نه اســلحه و هر روز 
سخت تر از روز قبل می گذشــت. نینا بربروا، نویسنده و محقق روس، در خاطرات خود آن 

روزگار را چنین روایت می کند: «طی ســال های ۱۹۱۲-۱۹۱۶، در روســیه همه چیز در حال 
نابودی بود. همه چیز جلوی چشمان ما ناپدید می شد، مثل لباس کهنه ای که پاره می شود 
و از بین می رود». تا اینکه در ســال ۱۹۱۷، اعتصابات و تظاهرات سیاســی شدت می گیرد و 
در فوریه همان ســال، امپراطور نیکلای دوم در شــهر ماگیلف واقع در شــرق بلاروس، از 
فرماندهی کل ارتش استعفا می دهد. اوضاع به طرز غریبی به هم ریخته بود و در شهر سر 
تکه نانی درگیری می شد. به دستور امپراطور، دوما و شورای دولتی کار خود را متوقف کرده 
بودند. ســرانجام مردم به خیابان ها ریختند و پتروگراد به محاصره درآمد. «روز ۲۷ فوریه 
همان ســال پادگان پتروگراد شورش کرد و در عوض همه زندانیان و از جمله تبهکاران در 
خیابان ها رها شــدند. دزدی و غارت در شهر آغاز شــد... کارگران اقدام به تشکیل شورای 
نمایندگان پتروگراد کردند و نمایندگان احزاب مختلف به عضویت آن درآمدند: مِنشویک ها، 
بلشــویک ها... شــورای وزیران تصمیم بر انحلال شــورا گرفتند. در همیــن زمان، انقلاب 
بورژوازی فوریه شــکل گرفت». اوضاع که حسابی به هم ریخت، امپراطور نیکلای دوم به 
نفع برادر کوچکش کناره گرفت اما برادر کوچک تر قصد حکومت نداشت و به همین خاطر 

دولت موقت تشــکیل شــد و زمام امور را به دست گرفت. روسیه اعلام تشکیل جمهوری 
کرد و ولادیمیر لنین، رهبر بلشویک ها در همین موقع از خارج از کشور به پتروگراد بازگشت. 
«تابستان سال ۱۹۱۷، شکست ارتش روسیه در جبهه آلمان، بحران سیاسی کشور را تشدید 
کرد... مردم دیگر نمی خواستند بجنگند. تبلیغات بلشویک ها در میان ارتش - وعده صلح، 
نان و زمین- بالاخره کار خود را کرد. نام لنین بر سر زبان ها افتاد. ناتالیا کارنیوا، برای روایت 
زندگی کاترینا فورتســوا، خود را محدود نکرده و روزگار سپری شده مردم روسیه در دورانی 
را نشــان می دهد که کاترینا نیز در آن زیســت و به طرفداری از کمونیســم پرداخت. بعد 
از انقلاب اکتبر اوضاع به قرار دیگر شــد و از این پس، از تشــکیل جامعه سوسیالیســتی و 
فرمان صلح و پیمان صلح برِست و لغو آن، تا ترور لنین و خبرچینی و دسیسه بازیِ احزاب 
مخالف بلشویک ها و اخراج روشنفکران منتقد از کشور، اتفاقات پشت سرهم متعددی افتاد 
که از نگاه تیزبین نویســنده «یکاترینا» پوشــیده نمی ماند. او در بستر روایت یک سرنوشت، 
تاریخ کشــوری را مرور می کند که با ایده صلح و برابری و ظهور جامعه سوسیالیســتی به 
انقلابی تن داد که عاقبت وخیمی داشت. کاترینا فورتسوا، با اینکه نقش مهمی در تحول 

فرهنگ و هنر شــوروی داشــت، به دلیلِ جاه طلبی های 
سیاسی از شخصیت های تراژیک شوروی کمونیستی به 
شمار می رود. او در ســال های پایانی زندگی اش نسبت 
به باورهای سرســختانه اش به حزب دچار تردید شــد 
و به همین دلیل از صحنه سیاســت طرد شــد. ماجرا از 

فکر خرید ویلایی شــخصی آغاز شــد و همه  خدمات کاترینا به حزب را محو کرد. ویلای 
خارق العاده ای را انتخاب کرد اما اواخر سال ۱۹۷ بود که دید نامش در فهرست «نمایندگان 
اعلام شــده در روزنامه برای احراز کرسی در شــورای عالی اتحاد جماهیر شوروی» نیامده 
است، این «نشانه بسیار بدی بود؛ به زودی باید منتظر استعفا بود». با اینکه کاترینا ویلا را به 
کمیته کنترل حزبی تحویل داد، ماجرا حل نشد: «اگرچه همه اهالی مسکو می دانستند که 
فورتسوا مسموم شده بود، اما منابع رسمی علت مرگ را نارسایی شدید قلبی اعلام کردند» 

و هرگز به این حقیقت اعتراف نکردند که او خودکشی کرده است.
یکاترینا، ناتالیا کارنیوا، ترجمه فرزانه شفیعی، انتشارات فرهنگ معاصر

یکشنبه
۲ بهمن  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۷۸

محمدمعین شــرفائی: هاکان گوندای یکی از موفق ترین نویســندگان ادبیات حال حاضر 
جهان اســت. این نویسنده ترک زبان در ســال ۱۹۷۶ در جزیره رودس یونان به دنیا آمد و 
زندگی پر فراز ونشــیب و سفر به کشورهای مختلف از او نویسنده ای ساخت که نسبت به 
اطرافش بی توجه نباشــد. گوندای هدف مشخصی را دنبال می کند و در هر اثر به سمت 
یکی از دغدغه های بشــر می رود. از گوندای تاکنون آثار موفقی به انتشار رسیده است که 
رمان «داها» یکی از آنهاســت. برخلاف نام های آشــنای نویسندگان ترک زبان که به زبان 
فارســی هم آثارشان بســیار ترجمه شــده و معمولا در مرکز توجه جهانی هستند مانند 
اورهان پاموک، عزیز نســین، احمد آلتان و...، گوندای از مرکز توجه گریزان است. تا سال ها 
بعد از انتشــار اثر موفقش یعنی «کینیاس و کایرا» (این رمان توســط عارف جمشــیدی 
به فارســی ترجمه شده و نشر ثالث آن را منتشــر کرده است) با هیچ رسانه ای مصاحبه 
نکرد و رمانش «کینیاس و کایرا» را به طور زیرزمینی منتشــر کرد؛ اما آثار و دستاوردهایش 
به هیچ وجه مانند شــخصیت خودش نیســت. چیزی که او می نویسد زدن به دل حادثه 
است. شــخصیت هایی که او می سازد متفاوت هستند و حرکت آنها مانند یک چرخ دنده 
در قامت کل اســت که اگر او نچرخد زمان و حرکت جهان می ایستد. قصه و نوع روایت 
گوندای شبیه کسی نیست و او تلاش دارد تا در هر اثرش امضای روایت و قصه گویی اش 
را در پایان کتاب بنشاند. در کارنامه ادبی هاکان گوندای آثار موفقی انتشار یافته که می توان 
فیلم نامه های جالب توجه اش را هم به این فهرســت اضافه کرد. با این حال، گوندای در 
جهان ادبیات به  واسطه انتشــار «داها» شناخته تر شد. رمانی که گوندای برای آن موفق 
به دریافت جایزه  مدیسی در سال ۲۰۱۵ شد و اسم خودش را در ردیف نویسندگان بزرگی 

چون میلان کوندرا، فیلیپ راث، خولیو کورتاسار و اومبرتو اکو قرار داد.
رمان «داها»، درباره پســر نوجوانی به نام «غازا» اســت که پدرش یکی از قاچاقچیان 
معروف انسان در ترکیه اســت؛ او به  اجبار در این کار با پدرش همراه می شود و به نوعی 
قصه و مشــکلات او شــروع می شــود. کاری که گوندای در این اثر می کند همانند رمان 

«کینیاس و کایرا» سعی در ارتباط بین اقوام جهانی دارد. ترکیه سال هاست که به سکوی 
پرتابی برای مهاجرین تبدیل شــده و به عنوان شــاهراه اصلی برای رسیدن به اروپا هدف 
مهاجرین قرار گرفته است. این رمان چهار فصل دارد که هر فصل با عنوانی از یک تکنیک 
از چهار تکنیک اصلی نقاشی در دوران رنسانس نام گذاری شده است. این چهار تکنیک که 
«اسفوماتو»، «کانگیاته»، «کیاروسکورو» و «یونیون» نام دارد در ارتباط تکنیکی و مفهومی 
با فصل مورد نظر است. هر کدام از این تکنیک ها یک شاخصه اصلی دارد که همان سبب 

می شود که فصول رمان شکل بگیرد و یک تصویر کلی برای مخاطب پدید آورد.
فصل اول یا «اســفوماتو» شروع رمان «داها» است. در ابتدای این فصل، توضیحی که 
درباره تکنیک نقاشــی دوران رنسانس آمده نوشــته شده است: «رنگ ها در آن به صورت 
بخار درمی آمیزند و کنتراســت ها ناپدید می شوند و ســایه ای مه آلود شکل می گیرد، این 

تکنیک برای گذر از روشنایی به تاریکی استفاده می شود».
غازا همان طور که گفته شد همراه پدرش می شود تا به او در قاچاق کردن انسان ها کمک 
کند. آنچه ما در این فصل می خوانیم مواجه شدن با دو شخصیت متفاوت است. شخصیت 
مثبــت و منفی ای که با اشــاره  بههمان تکنیک «اســفوماتو»، غازا را از شــخصیت مثبت 
به منفی قوس می دهد. این اتفاق و حرکت شــخصیت به  واســطه قصه ای جذاب شکل 
می گیرد. ما می خوانیم که او در کنار تنفری که از کار پدرش دارد چگونه به درون منجلاب 
شغل پدرش فرومی رود و گذشته خودش را فراموش می کند؛ اما این قوس شخصیت چنان 
بدون مرز اعمال می شود که پذیرفتن چنین شخصیتی را برای مخاطب سخت می کند. این 

سخت پذیرفتن ریشه در همان پیرنگ جاندار و دقیق هاکان گوندای دارد.
در فصــل دوم یــا «کانگیاته» این طور عنوان می شــود: «هنگام ســایه زنی در صورت 
نرسیدن به یک پرده روشن تر یا تیره تر، به عمد یا دلخواه از رنگ دیگری استفاده می شود. 
نوعی تغییر رنگ ناگهانی». تغییر رنگ ناگهانی یا تغییر مســیر ناگهانی. غازا در فصل اول 
برای مخاطب دوست داشتنی می شود. پسری باهوش و با استعداد که می فهمد رفتن به 

جهان ترســناک و گرفتن خوی ددمنشانه سخت تر از شریف زندگی کردن است. فصل اول 
با یک حادثه پایان می یابد و به کلی مسیر زندگی غازا دگرگون می شود. در فصل دوم، غازا 
بــه یک دارالتأدیب می رود تا درس بخواند و به دنبال هدفش برود. دیگر خبری از قاچاق 
انســان نیست. او اما همچنان به گذشته اش می رود و در نهایت به  واسطه مصرف نوعی 
دارو به نام «ســولفات مورفین سعی می کند خاطرات گذشته اش را به درون یک صندوق 
بریــزد. با اینکه همه چیز در این فصل برای غازا به خوبی جلــو می رود، اما در نهایت این 
تغییر ناگهانی در فصل ســبب می شود که غازا وارد بعد دیگری از زندگی اش شود، یعنی 

تیمارستان.
در فصل سوم یا «کیاروســکورو» این طور بیان می شود: «به منظور تأکید در تضاد بین 
ســایه و روشنایی، ایجاد حالتی ســه بعدی ســعی در حجیم تر جلوه دادن دارد» حالات 
انتزاعی یا ســه بعدی کردن شــخصیت. هاکان گوندای با قراردادن علت هایی مشخص 
شخصیت داستانش را گرفتار روان پریشــی و فرستادن به حالات انتزاعی می کند. هرچه 
جلوتر می رویم، ریشه ای که غازا در درونش در حال رشد است بیشتر خودنمایی می کند. 
غازا در فصل ســوم، شــکل مهاجرینی را می گیرد که می خواهد از ســرزمین ذهنشــان 
مهاجرت کند به یک جــای دور. عنوان این کتاب «داها» نام دارد. داها، در معنای نزدیک 
«بیشــتر» به فارســی ترجمه می شــود. در فصل اول غازا این کلمه را خیلی زیاد از زبان 
مهاجرین می شــنویم. مهاجران از کلمه «داها» در مواقع گرســنگی و تشــنگی استفاده 
می کنند و طلب تقاضای بیشتر دارند. این فصل شخصیت رمان، غازا را با خودش روبه رو 

می کند و از خودش بیشتر می خواهد.
فصل چهارم یا «یونیون» اشاره به چهارمین تکنیک اصلی نقاشی در دوران رنسانس 
دارد: «مانند اســفوماتو رنگ ها بخار می شود. با این تفاوت رنگ ها و تن هایی که استفاده 

شده اند، روشن و براق تر هستند».
ریشه تمام آنچه که زندگی غازا را تغییر می دهد، فصل اول است. در فصل اول، غازا با 

یکی از مهاجرین افغان دوســت می شود. گرچه به او ظلم می شود، اما غازا او را در ذهن 
دارد. در فصل چهارم همانند این تکنیک نقاشــی همه چیز به سمت روشن تر شدن پیش 
می رود. غازا همان طور که گفته شــد، مانند یک مهاجر رانده شده از گذشته و درونش به 
افغانستان می رود. دایره تسلسل می چرخد و فصل چهارم رمان «داها» ادامه ای می شود 

بر فصل اول.
یکــی از تکنیک های مهم که ادبیات را به نقاشــی متصل می کند، «اکفراســیس» نام 
دارد. اکفراســیس، به نوعی توصیف دقیق یک نقاشــی است که اغلب به صورت شعر نو 
نوشته می شود و یک نقاشی را با موضوعی مرتبط جزء به جزء بیان می کند. هاکان گوندای 
از این تکنیک در شــیوه دیگر آن استفاده کرده اســت. به طور کلی رمان چهار فصل دارد، 
اما حرکت شــخصیت در نقاط ثابتــی رخ می دهد. فصل اول بر روی کشــتی، فصل دوم 
مدرســه و دانشگاه، فصل سوم تیمارستان و فصل چهارم در افغانستان طی یک عملیات. 
آن چیزی که مخاطب با آن روبه رو می شــود، چهار پرتره اســت. پرتره هایی از غازا که به 

صورت بیرونی مــا را به جهان متصل می کند. غازا، 
نماینده رنج های بشــر اســت و روند قصه گویی این 
مدعا را تقویت می کند. ســاختن این تصاویر همراه 
است با تعداد بســیاری خرده روایت و البته علت و 
معلول های بی شمار که در پس یکدیگر مخاطب را 
با کشف و شــهود روبه رو می کند. سیر اتفاقاتی که 
بــرای غازا رخ می دهد و البته نمادســازی هایی که 
نویسنده با هوشمندی در چهار فصل تقسیم می کند، 

از ارکان مهم این رمان است.
داها، هــاکان گوندای، ترجمه عارف جمشــیدی، 

نشر افق

«سلامت جان در روزگار تفرقه»؛ جستارهایی درباب بی تفاوتی
در آستانه عصر ناشناخته

شــرق: «ســلامت جان در روزگار تفرقه» عنــوان تازه ترین کتاب الیف شــافاک، 
نویســنده ترک تبار اســت که در میان مخاطبان ایرانی نیز با کتاب «ملت عشق» 
شــهرت دارد. این کتاب، جستارهایی اســت که با محوریت «بی تفاوتی» نوشته 
شــده ، در دورانی که توفان ویــروس کرونا در مدتی کوتاه جهــان را درنوردید و 
دگرگونی های مختلفی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پدید آورد. 
شافاک در این کتاب می کوشد تا با بیان خاطرات خود از دوران زندگی در استانبول 
کــه به زعم او بی تفاوتی نقش پررنگی در آن دارد، این موضوع را به حال وهوای 
دوران قرنطینه ســرایت دهد و از درد مشترک همیشگی بشر در سال های آغازین 
قرن بنویســد که از دید او، همانا طردشدگی، نادیده انگاشته شدن، بیگانه هراسی 
و پریشــانی اســت. کتاب «ســلامت جان در روزگار تفرقه» در چند بخش با این 
عناوین تدوین شده است: «سَــرخوردگی و سرگردانی»، «ترس آگاهی»، «خشم»، 
«بی تفاوتی» و «اطلاعات، دانش، خرد». مترجمان کتاب در ابتدا شرح حال کوتاه 
و در عین حال جامعی از الیف شــافاک به دســت می دهند که دلیل نگارش این 
کتاب برای علاقه مندانی که او را تنها به عنوان رمان نویس می شناســند، روشــن 
شــود. از میان هفده اثر شــافاک، یازده اثر او رمان هســتند و همین کافی است 
تا او به عنوان رمان نویس شــهرت بیشتری داشته باشــد. اما شافاک، جز اینها، از 
مدافعــان حقوق زنان و حقــوق اقلیت ها و آزادی بیان اســت و دانش آموخته 
رشته علوم سیاســی . «سَرخوردگی و ســرگردانی» یکی از بخش های خواندنی 
کتاب است که در بخشی از آن آمده: «سرخوردگی در بین اکثر جوامع شایع است 
و چندان جای تعجب ندارد. از این گذشــته، سیســتم حاکم بر دنیا - از نهادهای 
ناکارآمد جهانی گرفته تا سیاست های فرسوده داخلی کشورها، از ابََرشرکت های 
بین المللی فناوری دارای قدرت انحصار تا شــکافِ فزاینده بینِ مناطق شهری و 
روســتایی یا بین افراد ثروتمند و فقیر- دارای مشــکلات عدیده ای است که هنوز 
راهی برای حل این معضل پیدا نکرده ایم. اعتماد در حال از بین رفتن اســت... از 
هر طرف که نگاه کنیم، در آســتانه تغییر بزرگ قرار داریم، یک نقطه عطف. دوره 
انتقالی پیچیده از پایان دوره تاریخی طولانی به شروع عصری تازه و ناشناخته». 
شافاک اینجا از آنتونیو گرامشی نقل می کند، متفکر ایتالیایی که توسط موسولینی 
دستگیر شد و در سلول زندان نوشت: «بحران دقیقا در این واقعیت نهفته است 
که قدیم در حال احتضار بوده و جدید نمی تواند متولد شود» و در این دوره است 
که به زعم شــافاک علائم بیمارگونه بسیاری بروز می کند. «بیمار به مفهومی که 

گرامشی به کار می برد، یعنی احساس بیماری. 
و ما نیــز می بینیم کــه به دلیــل بحران های 
اجتماعــی و ابهامــات پیچیده ای کــه با آنها 
احاطــه شــده ایم، احســاس بیمارگونه مرگ 
چیزی و تولد تازه در درون خود داریم. نه قادر 
به کنارگذاشتن نظم قدیم هستیم که روزبه روز 
ناراضی ترمــان می کند و نه قادر به ســاختن 
جهانی جدید با جبران اشتباهات قبل از طریق 
راه حل هــای برآمــده از تجربیات گذشــته. از 
اضطراب خســته شده ایم، دچار خشم هستیم 
و فکر و قدرت دفاعی ذهن ما نیز غالبا خســته 

و درهم شکسته است».
ســلامت جان در روزگار تفرقه، الیف شــافاک، ترجمه عباس ناصری و افشــین 

رضایی، نشر پرسش

نادر شهریوری (صدقی)

شکل های زندگی: درباره شهر بی آسمان

شهر و خاطره


